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داراب افسر بختياري و رستاخيز نفت
على جمالى گله

مقدمه
رهيافت به نقش شاعران و نويسندگان در تحقق اهداف اجتماعي و نيل به رسالت ادبي، يكى از مهم ترين 
ــمار مى رود. در  ــى درمورد چگونگى ابعاد زندگى و آثار آنان به ش دلايل ضرورت ايجاد راهكارهاى پژوهش
ــاعران، نكته هاى نو، دريافت هاى تازه و بازنمايى هاى بديعى از دانش ادبى و فرهنگى هر  ــعر ش زندگى و ش
عصر نهفته است . كه ضرورت دارد در دورة حيات يا زمانى كه فاصلة چندانى با دوران زيستن آنان ندارد، به 
ــود تا بر اين شخصيت هاى ارزشمند، هاله اى از فراموشى ننشيند و با شناخت  ــعر و زندگى آنان پرداخته ش ش
شعر و زندگى آنان، گنجينة ادب معاصر را افزون تر نمايد. آنچه پيش رو داريد، حاصل عنايت و رهنمود حوزة 
ــاعران بومى، كوشش اين جانب براى  ــجويان براى رهيافت به زندگى و سروده هاى ش ــگاهى به دانش دانش

پاسخ به اين رويكرد مثبت دانشگاه است.
داراب افسر را مي توان فردوسي بختياري ها ناميد، زيرا وي با زبان لطيف شعر و بيان شيواي نثر خود در 
ــعر پرداخت و  ــازي و بازكاوي زبان و فرهنگ بختياري در مقولة ش دوره اي از تاريخ معاصر ايران، به بازس
ــبب سرودن منظومة رستاخيزمسجدسليمان كه بعدها به ترانة عام بختياري ها مبدل  ميان بختياري ها، به س

گشت، شخصيتي ممتاز شد. وي توانست نقش مهمي در روشنگري ايل بختياري ايفا نمايد.
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زندگى و آثار افسر 
ــي پرسيد افسر كيست، برگويش جواب       بختياري زادة     «گر كس

افسرده جاني بيش نيست»1
ــر بختياري در يك خانوادة اصيل بختياري در  ــادروان داراب افس « ش
ــتان چهارمحال بختياري به  ــال 1279 شمسي در چقاخور، از توابع اس س
ــروي بختياري و مادرش بي  دنيا آمد. پدرش آاصلان، از طايفة احمد خس

بي گوهر، دختر حسينقلي خان ايلخاني است».2
ــقانه  ــرودن منظومه هاي عاش ــن ايل تربيت يافت و به س وي در دام
ــوزة فرهنگي- ادبي  ــت. رابطة قوي او با ح ــت آميز همت گماش و حكم

ــائل هنري و اجتماعي ساخت و به عنوان هنرمندي مبارز و نكته دان، در  ــاعري آگاه به مس اصفهان، از او ش
ــين و شهرنشين واقع گشت. وى با سرودن منظومه هاي بلند و غزل هاى  كانون توجه بختياري هاي ايل نش
دلنشين، افق روشنى به روى گويش لرى گشوده است. «اما افسوس كه بدن تنومند او در سال 1337بر اثر 
سكته فلج مى شود و ديگر تراوش هاى فكرى او كاهش مى يابد. سرانجام شادروان داراب افسر بختياري در 
پاييز سال 1350 شمسي به رحمت ايزدي پيوست و در قبرستان تخت پولاد اصفهان به خاك سپرده شد».3

رستاخيز مسجدسليمان 
اين منظومة 250 بيتي، واقعيت تلخ غارت و چپاول سرماية ملى ايران(نفت) توسط انگليس استعمارگر را 
ــاف نفت و بر هم زدن بافت سنتى عشاير بختيارى رخ داد،  ــتمى كه به دليل اكتش بيان مى كند و از جفا و س
ــتا، نارضايتى هايى از تملك اراضى و مراتع اجدادى مردم منطقه باعث گرديد  پرده بر مي دارد. در همين راس
كه بخش اعظمى از قوم ستمديدة بختيارى كه از جانب حكومت مركزى بى حمايت و گاهى هم تحت فشار 
ــد كه داراب افسر، اين موضوع مهم  ــدت از وضعيت موجود بنالند. همين پيش زمينه موجب ش بوده اند، به ش
ــاند، تا هم مردم منطقه را نسبت به حقوقشان  ــتري طنزآميز به نظم بكش را در قالب منظومه اى بلند، در بس

هوشيار كند و هم حاكمان و خان ها را تا حدودى به ظهور غيرت وا دارد.
ــر از نظر ارتباط با زندگى و رويكرد به بن ماية « هويت ملى» ـ در معناى امروزى آن ـ در  ــعر افس  ش
ــايان ارزيابى و داراى ارزش والايى است. احساسات ملى اين  ــتة پس از مشروطه، ش ــاعران برجس رديف ش
ــعر شاعران ميهن  ــكل ادبيات پايدارى در ش ــوروى و انگليس به ش دوران كه در برابر زياده خواهى هاى ش
ــعر داراب افسر، پر رنگ و سرشار از آرمان هاى ترقى خواهانه است، آن چنان  ــت تجلى يافته بود، در ش پرس

1. افسر، داراب، ديوان شعر، اصفهان: مشعل، سوم، 1346، ص 65.
2. شايان، علي رحم، پارسي سرايان بام ايران، خرمشهر: جهان بين،  دوم، 1382، ص 120.

3. محمدي، علي، كلوس دم برف، تهران: معين، اول، 1377، ص 23.
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ــتاخيز مسجدسليمان مى گويد: «زمانى كه بيگانگان در كشور ما منابع  ــرودن رس كه خودش دربارة انگيزة س
ــن راه، از هيچ گونه ظلم و تعدى خوددارى   ــان را ظالمانه مورد تجاوز قرار داده بودند و در اي ــار ميهنم سرش
نمى  كردند، آن چنان احساسات ميهن پرستانه ام تحريك شد كه اين  را كه آهنگى دارد و اينك يكى از دل 

انگيزترين آوازهايى است كه در ميان بختيارى ها متداول است ، سرودم ».1 
ــليمان، نمايش گونه اى است كه گاه در قالب مثنوى و گاه در قالب قطعه و شعر نو  ــتاخيز مسجد س «رس
ــده است. اين شعر از نظر فرم و محتوا، كاملاً تازه است. نه قالب آن مؤثر از شاعرى ديگر است و  ــروده ش س
نه محتواى آن. نمايش نامة «كابنگرو» ساخته و پرداختة ذهن بيگانه ستيز شاعر بختيارى است. او انتقاد و 

اعتراضش ، به حكومتى است كه دستخوش بيگانگان است ».2 
« در قرن هاي نوزدهم و بيستم ميلادي، عدة زيادي از اروپايي ها و آمريكايي ها به كشور ايران مسافرت 
ــت. عده اي از آنان با اهداف و  ــافران بيگانه، متعدد و گوناگون بوده اس نمودند كه اهداف و انگيزة اين مس
ــتان شناسي ، ايران شناسي و مردم شناسي، به اين مسافرت هاي پر زحمت و پرمخاطره مبادرت  انگيزة باس
ورزيده اند، اما تعداد ديگري از اين مسافران كه البته شمارشان نيز كم نبوده است، با فرهنگي، در پي رسيدن 
ــين بوده است كه شرح  ــان مناطق نفت خيز بختياري نش ــتر آن ها مقصدش به اهداف خويش برآمدند و بيش

تعداد و اقدامات آنان بسيار گسترده است».3
«در1984م شاه جوان به يك visitor گفت: خواهرم اشرف به من گفت: تو يك مرد هستي يا موش؟ 
به نظر مي آمد كه او نسبت به پدرش خيلي ضعيف است. تشبث و حقه بازي در مملكت وجود داشت. يك 
عضو سفارت انگليس مي گفت: نمايندگان پارلمان مي خواهند كه به آن ها رشوه داده شود؛ مردم ايلات ميل 
ــترك بود ، نفرت از خارجي به خصوص  ــند. تنها يك چيز در همة مملكت مش ــتند زير نفوذ تهران باش نداش

انگليس؛ حتي انگليس به عنوان يك شيطان خارق العاده تصور مي شد».4 

ــدن رَهــــ دَم  دَم  ــا  ــمام خِونُ ا  ــيت  س ــى  بيت ــه   يَ
ــح ــيد صال ــا س ــى آق ــه اي ــهب مال ــه  ب ــه  قــــــرونيك
ــرِن ِب ــر  آخـــــ ــون  ــمالـِــهيون ش ــك  مِل ــه  هم

ــم  دونـــ ــه  دي ــت  بي ــه  ــمي بخون ــيت  س ــا  ت ــو  بي  
ــووِن اين ار  ــرون  ــووِنوزيــــ ن ــو  چ ار  ــون  وكيل
ــا قرون ــا   ج دى  ــال  س ــندو  اخِـــونِ ــل  انجي ــه  هم

1. افسر، ص 65.
2. محمدي، ص 55.

3. پور بختيار، غفار، بختياري نامه، تهران: پازي تيگر، اول، 1384، ص 121.
4. يرگين، دانيل، نفت ايران، مترجم ابراهيم صادقي نيا، تهران: هيرمند، اول، 1376، ص 24.
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ــت بيگانگان، به ويژه انگليس را روى معادن و  ــاه يا رضا شاه، دس ــاه ايران، محمد رضا ش  «زمانى كه ش
ــتند و آن ها بى رحمانه به غارت منابع ايران پرداختند، شاعر حساس بختيارى نتوانست  ذخاير ايران باز گذاش
سكوت كند. او سيل بغض، كينه، انزجار و اعتراض خويش را در قالب اين نمايش ، بر دولت وقت و بيگانگان 
يغماگر فرو ريخت؛ رئيس نفت انگليسى را جن زده و ديوانه و زبان نفهم خواند و شاه را بى غيرت لقب داد 
ــفير خارجه را ببوسد. افسر در اوج حكومت پهلوى ، سال 1309  ــتن عزت نفس، بايد پاى س كه از روى نداش
ــمي شركت انگليس و ايران ، سخنانى را در اين منظومه بيان كرده كه  ــال بعد از فعاليت رس هـ. ش، يك س
نشان مي دهد كسي متوجه فاجعة غارت نفت نبوده است. وقتى يك ايرانى در ادارة برق توسط انگليسى ها به 
اعمال شاقه واداشته مى شود و بر اثر سانحه جان مى دهد و رئيس انگليسى براى غرامت خون او پولى مى 
دهد كه به اندازة قيمت يك خر ارزش ندارد، شاعر بختيارى نمى تواند تحمل كند و دولت را به باد تمسخر 
مى گيرد . او نفت ارزشمند ايران را به يك چشمة آب مثال مى زند كه از آن چشمه ليره به دست مى آيد، اما 

صاحب آن چشمه بايد از تشنگى بميرد».1 
ــت بر بيگانگان و بى همتى دولت. شاعر در  اگر خوب دقت كنيم، تمام پرده هاى نمايش او، اعتراضى اس
ــف مى خورد  ــر «بنگرو»، يادى از افتخارات ملى و كهن ايران مى كند و تأس پايان اين نمايش، از زبان همس

كه كشور آزادگان، دستاويز سياستمداران نالايق شده است.
ــت كه فرم سياسى به خود گرفته است و از  ــر، تنها منظومه اى اس « اين مجموعه از ميان تمام آثار افس
اين چشم انداز، محتواى شعر، با نوشته هاى سياسى ـ اجتماعى طالبوف، زين العابدين مراغه اى و  دهخدا 

و بهار از يك مقوله است».2

نگاهي به ماجراي نفت:
ــى)  ــى از متن(بازخوانى پرونده قرارداد دارس ــى از وضعيت نفت آن روز ايران، توجه به بخش ــراى آگاه ب
ضرورى مى نمايد.«يك محموله كوچك دو هزار تنى نمونه از نفت خام ايران، در ماه مه سال 1912 صادر 
ــليمان به كشف نخستين ميدان نفتى  ــجد س ــال پيش از آن ، در ماه مه 1908 بود كه در مس ــد. چهار س ش
ــال فاصله ميان آن دو رويداد، به تأسيس پالايشگاه و لوله كشى از  ــت يافته بودند. آن چهار س خاورميانه دس
ــليمان تا آبادان و ايجاد مخازن و تسهيلات بارگيرى و غيره صرف شده بود. دو سال بعد، در ماه  ــجد س مس
ــهام كمپانى  ــترين س مه 1914 به موجب توافق ميان كمپانى و وزارت دريا دارى بريتانيا، دولت بريتانيا بيش

را به دست آورد».3 
مروري بر منظومة رستاخيز مسجد سليمان

1. محمدي، ص 56.
2. همان.

3. موحد، محمدعلي، « بازخواني قرارداد رسمي» بخارا، ش 68 و 69، 1378، ص
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ــتان را اين گونه آغاز مي كند كه در 32 سال پيش، شخصى به نام «كابنگرو» فوت شده بود،  ــاعر، داس  ش
ــاى زمين مسجد سليمان  ــم ماليده، از تماش ــت به چش ــر از قبر به در آورده و دس ولى اينك به امر الهى، س
ــت،  ــدت گرماى قبر پخته اس ــود. در اين نمايش گونة موزيكال، كابنگرو از آن رو كه از ش متعجب مى ش
عطش ناك و دوستدارانه، دخترش، گلي را فرا مى خواند تا براى رهايى از پختن (سوختن)، جرعه اى دوغ به 
وى بنوشاند و پس از رفع عطش، پرسش هايش را آغاز مى كند و مى گويد: مردان فاميل آنان كه سترگ و 

بسيارند (همه خيلى پياهن) كجا هستند؟  بگو هر چه زودتر نزد من آيند.

همه تون وا سر زنين  سى  ملك  ايـرونبنگرو  سى  يه   تى  گچ  اخِو  بنه  جون
ندونست  آخـــرس  ابِرس   انگلسـتـوناردشير  كــــردى      ايرونِ  گلستــون
كس نبيدك  چى كيخسرو امروز بكوشـه ايى       زمين      غارتــى       داريوشه
ايرونى از  غيرت  داشت   وا دى  بميــره     حجله    گاه    شيرين  خوابگه  سفيــره
نه    حالا   كه   پا   سفيره   شاه   ابِوسه      اسُو    خوبيديم    كه خسرو   اگِرد روسه
بهرام  گور  ابِخشيد به  همه  سون  تـاج  اسو خوبيديم  كه  پاك شاهان  ادِان  باج
رهام  و  لهراس   حكومت   داد  به  بابل   اسو  خوبيديم   كه   رستم   بيد به زابل
ايرونى    كور   باد   كه   ايى  روز  نبينه                    حالا    به   طاق    كسرى   جغد  انِشِينه
ار هر  كه   نشَتى   بوَِرِن    نفت   شماله؟                مادر     وطن     اگِو    شير  مــو  حلالِ

ــت كه شاهي جان راوي در ماتم بنگرو مي گويد: بنگرو براى اندك زمين   خلاصه اي از اين پرده، اين اس
گچى مى خواهد جان بسپارد. همه براى از دست رفتن سرزمين ايران بر سر بزنند. مى خواند: اردشير ساسانى، 
ايران را گلستان كرد، امّا نمى دانست كه سرانجام انگلستان آن را تصرف  مى كند. اين سرزمين غارت شده 
ــى چون كى خسرو نيست تا براى نگهدارى و پيشرفت آن كوشش كند. حجله  ــت. امروز كس از داريوش اس

گاه شيرين، خوابگاه سفير انگلستان است. اگر ايرانى غيرت داشته باشد، بايد از غصه بميرد.
ــيه را تصرف مى كرد، نه اكنون كه شاه ايران پاى سفير خارجى را  ــرو روس آن زمان خوب بوديم كه خس
مى بوسد. آن زمان عزت داشتيم كه همة شاهان به ايران باج مى دادند؛ آن ها تاج شاهى از دست بهرام گور 
ــتيم؛ رهام و لهراسب امكان حكومت براى  ــتم را داش ــتان رس مى گرفتند. آن وقت خوب بوديم كه در زابلس
ــيند، كور باد ايرانى كه  ــرى مى نش ــان بابل فراهم مى كردند. اين زمان، جغد بر ويرانه هاى كاخ كس حاكم
چنين روز خفّت بارى را نبيند. مادر وطن مى گويد شير من حلال كسى است كه نگذارد نفت شمال را ببرند.
داراب افسر در اين نمايش گونة موزيكال، نه تنها به پاره اى از ديار كهن و جاودان خويش (مسجدسليمان) 
ــت. از زبان بنگرو و  ــرزمين پاك ايران، اداى دين كرده اس ــر س بلكه به تمدن كهن پربار ايرانى و به سراس
دخترش گلى جان و در سوگ سرودهاى شاهى جان سيطره و تجاوز بيگانگان، جدايى پاره هاي خاك ايران 
را از پيكرة اصلى آن و رخوت ايرانيان را در برابر حقوق از دست رفته بيان مى كند و همچون خاقانى كه بر 
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ويرانى ايوان مدائن غبطه مى خورد، بر اين حادثه اشك حسرت مي ريزد. در همين منظومه غير از شاه، همة 
مردم را در خواب مى بيند ، اما آن جا كه مى گويد: 

ــو خوبيديم كه خسرو اگِرد روسه                       ــه»« اس ــاه ابوس ــفِيره ش ــه حالا كه پاس  ن

تندترين انتقادها و بيشترين قصور را متوجه شاه دانسته و در قياسى ملموس بين شكوه و عظمت شاهان 
ــفير خارجى، بى عرضگى پادشاهان متأخر را به  ــاهان معاصر تا حد پا بوسى س ــين و خفت و خوارى ش پيش

وضوح بيان مى كند.
ــعه طلبى روس و انگليس، همدستى شاه و عوامل حكومت و خان ها را با اين زياده خواهى ها  ــر، توس افس
احساس كرده، تهديد و خطر جدى غفلت دولت و حتى ملت را يادآورى مى كند و خواهان تقابل آگاهانه براى 
ــت. افسر در رستاخيز مسجدسليمان، تنها بنگرو را از خاك بر نمى خيزاند،  خروج از اين وضعيت خفّت بار اس
ــت كه اين شاعر ميهن پرست پس از آن هشدارها، از همة ملت خواهان  ــى اس بلكه خيزش او، مقدمة خيزش
است. بنگرو بى خود از گلى جان نمى خواهد كه مانع سوختنش بشود. هشدارهاى جدى افسر براى هوشيارى 

همگان، از صدر تا ذيل است.
 اين منظومه به صورتي تيتروار، در بردارندة مسائل و نكاتي از اين دست است:

1- چگونگى زندگى افسر نشان مى دهد كه انسانى وارسته ، معتقد به اصول و مبانى دينى، داراى مناعت 
طبع، مردم دار و از همه مهم تر، پايبند به باورها و آرمان هاى راستين مردم است. 

ــت عبارات، اصطلاحات و واژه هاى لرى را به گونه اى به كار ببرد  ــعار گويشى سعى كرده اس 3- در اش
كه بيشتر فارس زبان ها، مفهوم و منظورش را درك كنند .

ــبب دير فهمى شعر او نشده، بلكه موجب  ــتفاده از فنون بلاغت و صنايع ادبى، هيچ گاه س 4- فراوانى اس
خيال پردازى و جذابيت آن شده است.

ــئله به خوبى  ــت و اين مس ــعرش گنجانده اس 5- او به وفور، گفته هاى ايلياتى و ادبيات عاميانه را در ش
بيانگر تعصب و علاقة او به حفظ و ماندگارى اين گويش است. او در جاهاى مختلف به دليل اينكه اسم لر 

با اشعار او تا ابد باقى مى ماند، به خودش افتخار مى كند. 
6-عشق و به ويژه عشق به وطن، اساسى ترين و مهم ترين موضوعى است كه افسر در بيشتر اشعارش 

بدان پايبند است و به طور قطع، موضوع سوگلى او محسوب مى گردد.
ــاعري مردمي است. او اولين شاعر بختياري است كه ضد ظلم و بيداد حاكمان دوران خود،  ــر، ش 7- افس

داد سخن داده است.
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نخستين چاه نفت خاورميانه، مسجدسليمان

نخستين وسايل حمل نفت در ايران
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آرامگاه داراب افسر بختياري – اصفهان – تكه ميرفندرسكي، قبرستان تخت فولاد


